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اي از   ، بـه بررسـي پـاره      الاوليـاء سـفينة هـاي موجـود كتـاب        معرفي برخي از نـسخه    
الخـط اثـر و نيـز بيـان دلايـل ضـرورت              هاي زباني، ادبي، محتـوايي و رسـم        ويژگي

 . تصحيح آن پرداخته شده است

مـتن، نـسخة    هـاي عارفـان، تـصحيح    متون صـوفيانه، تـذكره   : كليديهاي واژه 
  .الاولياء خطي، داراشكوه، سفينة

  
 مقدمه -1

 شكوه دارا 1-1

ق در . ه1024محمد داراشكوه، عارف، نويسنده و محقـق قـرن يـازدهم اسـت كـه در سـال          
پدرش، شاه جهان، چهارمين پادشـاه از سلـسلة گوركانيـان هنـد بـود و                . اجمير هند زاده شد   

را بـه يـاد او بـر        » محـل   تـاج «تبار كه شاه جهان  بناي        اي ايراني  زاده مادر او، بانو بيگم، نجيب    
  ).ذيل داراشكوه/ 23: 1398ابراهيم، : ك.ر(اش ساخت  فراز مقبره

گرفت و  ي قرار پور سلطاني تحت تعليم ملا عبداللطيف سالگ هفتداراشكوه از شش يا 
داراشـكوه عـلاوه بـر    . الدين هـروي فراگرفـت   صيحسپس علوم ظاهري را نزد ميرك شيخ ف   

هاي خوشنويـسي و نقاشـي نيـز         هاي فارسي، عربي، سنسكريت و اردو، در هنر        تسلط به زبان  
هايي از كار خوشنويسان و نقاشان معاصـرش را در كتـابي             وي همچنين نمونه  . مهارت يافت 

/ 2/ 4: 1380: تــيحج: ك.ر(اي بــر آن نوشــت  بــه نــام مرقــع گلــشن فــراهم آورد و مقدمــه
1114.(  

-ي قدرت و حكومـت را چـشيده بـود         ها  بينششاهزادة گوركاني كه از نوجواني فرازو     
 شوق غـور در عـوالم صـوفيان         كه  چندان،  -يسالگ  ازده به گروگان گرفته شدن در ي      ازجمله

ي بـه   سـالگ   نوزدهاو در   . پروراند مسلمان و هندو را داشت، سوداي كسب قدرت در سر نمي          
كه به طريق اويسي از عبدالقادر گيلاني تربيت يافتـه          -مير   در در لاهور به ديدار ميان     همراه پ 

رود و در مجلس دوم آثار شوق و ارادت نـسبت بـه او و طريقـة عرفـاني وي را در                        مي -بود
  ).52 و 51: 1344: داراشكوه(يابد  دل خود مي

ات كرد و تحـت تعلـيم    ق با ملاشاه در كشمير ملاق     . ه ـ1049داراشكوه همچنين در سال     
: 1385: نوشـاهي : ك.ر(ة وي به سلسلة قادريـه وارد شـد          واسط  بهو ارشاد وي قرار گرفت و       

وي مريد خاص ملاشاه بوده و اين رابطة ظاهري و باطني بين ملا شاه و داراشكوه بـه                  ). 477
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  ).230: م.1971لاهوري، . (كمال در صورت حال و قال رسيده بود
صـحبتي بـا اهـل        بـه هـم    خـاطر   و تعلـق  هـاي صـوفيانه       گرايش رغم  هباما شاهزادة هندي،    

رغـم ناكـامي در حكمرانـي بـر          تصوف، از پرداختن به امور حكومتي نيز فارغ نبـود و علـي            
، همچنان از جانب پدر بر منصب وليعهدي بـاقي مانـد و موجـب رشـك بـرادر                   ... پنجاب و 

اري شاه جهان، ميان پـسران وي       ق به هنگام بيم   . ه ـ1067در سال   .  شد -اورنگ زيب -خود  
جنگ بر سر قدرت درگرفت و اورنگ زيب پس از قتل دو برادرش قصد داراشكوه كرد و 

  .ق او را  به بهانة خارج شدن از دين اسلام به قتل رسانيد. ه1069ة حج يذ 21سرانجام در 
  

  آثار داراشكوه 1-2
 آثار وابسته به فرهنگ     -1: د از جهت محتوا به دو دسته تقسيم كر        توان يمآثار داراشكوه را    

: 1344داراشـكوه، مقدمـه جلالـي نـائيني،         : ك.ر( آثار وابسته بـه فرهنـگ هنـدو          -2. اسلام
  ):بيست و پنج

ق بـه انجـام رسـيده       . هـ ـ 1049؛ نخستين اثر داراشكوه كه در رمـضان سـال           سفينةالاولياء -1
 .است

ق تـأليف و تـا      . هـ ـ 1052ال  ؛ در بيان احوال مشايخ سلسلة قادريه كه در س         الاولياء سكينة  -2
ش در ايــران بــه كوشــش . هـــ1344ايــن اثــر در ســال .  تكميــل شــده اســت1059ســال 

  .محمدرضا جلالي نائيني و دكتر تارا چند به چاپ رسيده است
اي عرفـاني اسـت در بـاب عـوالم ناسـوت، ملكـوت، جبـروت و          ؛ نگاشـته  رسالة حق نما   -3

اي بــر  رنــده، خــود آن را تكملــهنگا. الاربــاب و وحــدت وجــود لاهــوت و رؤيــت رب
 .پنداشته است  ميلوامعو لمعات ، لوايح، العشاق سوانح، الحكم فصوص، فتوحات مكيّه

» منتخبات آثار «، با عنوان    اوپانيشاد و   البحرين مجمعش همراه با     . ه ـ1335اين اثر در سال     
  . به كوشش جلالي نائيني چاپ شده است

ز شـطحيات عرفـا كـه داراشـكوه تـأليف آن را در              اي است ا   ؛ مجموعه حسنات العارفين  -4
 . است  به انجام رسانيده1064ق آغاز و در  سال . ه1062

ي اين اثر آن است كه بعضي مشايخ معاصر داراشكوه، شطحَات خود را ها يارزشمنداز 
وي در پايان   . كرده است  مؤلف از زبان آنان شنيده و نقل         كه  نيااند، يا    يا خود برايش نوشته   

هاي خود را نيـز قيـد نمـايم؛          اند در اين اثر شطح     برخي از سالكين خواسته   «: نويسد اب مي كت
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هـاي منـدرج     دهم كه شطح من اين است كه تمام شـطح          ولي به اين جمله به ايشان پاسخ مي       
  ).15: 1335داراشكوه، مقدمة جلالي نائيني، : ك.ر(» !در اين كتاب، از آن من است

 1065است در مقايسة عقايد آيين هنـدو و اسـلام كـه در سـال          اي   ؛ رساله البحرين مجمع -5
هـا بـه      بـاب تقـسيم كـرده و در ايـن بـاب            22مؤلف كتـاب را بـه       . ق تأليف شده است   .ه

عناصـر پنجگانـه،حواس، عـوالم اربعـه،        : هاي مختلف آيين هندي و اسلامي ماننـد        زمينه
 در برخـورد اول بـه       ازآنچهاين اثر، بيش    «. پرداخته است ... روح، رؤيت،نور، برهماندا و   

كـه مؤلـف را از      - اهميـت تـاريخي آن       ازنظـر  تنهـا   نـه آيد داراي اهميت اسـت؛       نظر مي 
 بلكه از جهت بينش جهاني داراشـكوه كـه          -كند يمپيشگامان علم اديان تطبيقي معرفي      

هـاي مختلـف،     ناشي از اين اعتقاد راسخ است كه حقيقت يكـي اسـت؛ منتهـا در شـكل                
  ).22: 1384شايگان، (» .شود هاي ضروري هر دين ظاهر مي يپوشيده از ويژگ

 از سنسكريت به زبان فارسي اسـت        1اوپانيشاد، ترجمة پنجاه رسالة     سراّلاسرار يا   سرّ اكبر  -6
ق، به كمـك شخـصي بـه نـام پنـدتان وسنياسـيان در دهلـي فـراهم                   . ه 1067كه در سال    
وق داده، همان شوقي اسـت كـه       ها س   داراشكوه را به ترجمة اوپانيشاد     آنچه. آورده است 

وي پس از مصاحبت با ملاشاه بـه مـسئلة توحيـد و وحـدت وجـود يافـت و در پـي آن                        
نظر بر توريت و «: بر قرآن، گمشدة خود را در ديگر كتب ديني نيز بيابد برآمد كه علاوه

» ...ها مجمل و مرمـوز بـود       انجيل و زبور و ديگر صحف انداخت؛ اما بيان توحيد در آن           
و سرانجام پس از تحقيق در كتب ديني        ). چهار: 1390اراشكوه، مقدمة جلالي نائيني،     د(

هـا، ذات   بر طبق تعليمات اوپانيـشاد  «چراكه؛  ابدي  يمها   هند، مطلوب خود را در اوپانيشاد     
 قابل توصيف نيست و     حال  نيدرعشود و    ها مي  برهم شامل كل پديده   . مطلق، بِرهم است  

 ).17: همان(» .ود يا عدم وجود خواند آن را وجتوان ينمحتي 

 كه آن را در راسـتاي عقايـد قادريـه و وحـدت              »اكسير اعظم « داراشكوه يا    ديوان اشعار  -7
ايـن مجموعـه دربردارنـدة      .  كرده اسـت    تخلص» قادري«وجود سروده و در اشعار خود       

ر اي از ابتكـا     در يـك غـزل آن، جلـوه        نـدرت   بـه «ابيات فرد، رباعيات و غزليات است و        
 شعر بزمي، احـساس شـاعرانه و        ريتأثي غزل او فاقد     طوركل  بهخورد و    شعري به چشم مي   
 به كوشش محمدحسين حيـدريان بـه چـاپ          1364 اين اثر در سال      2».تعالي دلپذير است  

                                                                                                    
1. Upanishad 
2. Hasrat, B.J, (1982). Dara shikuh, pp 136-137 



  155 / 1402 بهار، 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

  .رسيده است
 در بـاب    -يكـي از فقـرا و مجـذوبان هنـدو         - »بابا لال داس  «سؤال و جواب داراشكوه با       -8

 .مسائلبعضي 

ي به شـاه محمـد دلربـا و         ا  نامه ازجمله عرفاني داراشكوه به بعضي مشايخ وقت؛        هاي نامه -9
آبادي كه متضمن شانزده سؤال داراشكوه و پاسخ شـاه           االله االله  ديگر، خطاب به شاه محب    

  .االله است محب
 كه بعـضي محققـان آن را منتـسب بـه داراشـكوه              معارف يا رسالة    الحقيقة طريقةكتاب   -10

دهـد   لايلي كه انتساب اين اثر را به داراشكوه محل ترديد قـرار مـي           يكي از د  . اند داشته
ي داراشكوه مباينت دارد؛ زيرا سينو سادهشيوة نگارش اين رساله با روش «آن است كه  

 ).235: 1392داري،  تميم: ك.ر(» .نثر آن متصنع و متكلف است
  

  سفينةالاولياءمعرفي كتاب   1-3
 بـا ذكـر نـسب و احـوال رسـول            ،ك و تبـرّ   نمي اسـت كـه بـه جهـت ت ـ         اي ه كتاب تذكر  نيا

 چهارگانـه اهـل سـنت و        ي از احوال خلفـا    يتصرآغاز شده و سپس گزارش مخ     ) ص(اكرم
 يبنـد    ذكـر شـده و سـپس بـا طبقـه           عهي، امامان ش ـ  )ع (طالب ي بن اب  ي عل نيرالمؤمنيپس از ام  

  .ده است آم هر گروهخي از احوال مشاي شرح،هيامهات فرقَ صوف
 فـرقَ و زنـان      خيلـف، مـشا   ؤعـصر م     هـم  اني صـوف  ة اثر دربار  ني ا ي مطاو  كه از  ياطلاعات

 في تـصن  ني ا يها يژگي و همچنين  و  به دست آورد   توان ي م امبريعالمه، همسران و دختران پ    
 بر ضرورت جهيدرنت و    آسان به آن   يابي دست تي بر اهم  ي، و بافت كلام   يدر قلمرو سبك زبان   

   .ديافزا ي متصحيح آن
 ...هـاي ايـران، هنـد، انگلـستان و         ي متعدد خطي و سنگي در كتابخانـه       ها نسخهاز اين اثر    
اين اثر چنـد بـار بـه طبـع رسـيده، از آن جملـه در                 « صفا،   االله  حيذببنا به گفتة      و موجود است 

در كـانپور   ] ميلادي [1900 و   1884 ميلادي در لكهنو و در       1872ق در اگره و در      . ه ـ1269
/ 5: 1392صـفا،   (» .حمدرضـا جلالـي نـائيني در تهـران        ش به تصحيح سـيد م     . ه ـ1345و در   
 بـه چـاپ     تاكنون -كه مرحوم صفا از آن ياد كرده است       -تصحيح جلالي نائيني     ؛ اما )1767

 جلالي نـائيني در مقدمـة        رسد اين لغزش تنها بر اساس  سخني است كه          نرسيده  و به نظر مي     
الاولياء به كوشش راقم اين سطور       سفينة«: الاولياء بيان كرده و اظهار داشته كه       خود بر سكينة  
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هاي خطي ديگر تـصحيح و       از روي نسخة خطي منسوب به خط داراشكوه، با مقابل با نسخه           
: 1344داراشكوه، مقدمة جلالـي نـائيني،       (» .چاپ شده است و به زودي انتشار خواهد يافت        

  ).بيست و پنج
كـه از جهـت     -ثـر را    در اين پژوهش، سه نسخة خطي و يك نسخة چـاپ سـنگي ايـن ا               

شماريم و سـپس     مي  معرفي نموده، مختصات هر يك را بر       -اند ثقت و سلامت درخور توجه    
. پـردازيم  الاولياء در سه حيطة زباني و نوشتاري، ادبي و محتوايي مـي            به بررسي كتاب سفينة   

و شـماره   » ب«ها، بـر اسـاس نـسخة مـوزه بريتانيـا، بـا نـشانة اختـصاري                   در اين بخش، نمونه   
  .صفحات بر اساس شمارة ثبت شده روي صفحات نسخه است

 
 هاي سفينةالاولياء معرفي نسخه -2

 14371نسخة كتابخانة مرعشي به شمارة  1- 2

هـر   بـرگ و  266اين نسخه كه برگ آغازين آن افتاده و آثار آسيب در آن مـشهود اسـت،         
 .  سطر دارد و به خط نستعليق و شكسته كتابت شده است13 صفحه

تــاريخ كتابــت معلــوم نيــست و نــام ســلطان همــايون كــه زمــان جلوســش نــام كاتــب و 
 بـا جـوهر مخـدوش شـده و تـاريخ            عمـد   بهكنندة سال كتابت نسخه باشد،       توانست تعيين  مي

تواند صـحيح     نمي شده  ثبتي نسخ خطي    ها  فهرستق كه براي كتابت اين نسخه در        .ه1038
  .  كتاب استفيتأل پيش از زمان چراكهباشد؛ 

  
  هاي نسخة كتابخانة مرعشي يژگي و2-1-1

  :شماريم  در ذيل برمي-از حيث كتابت و سبك زباني-ي اين نسخه را ها يژگيوترين  مهم
گاه دندانه، نقطه يا يك . در متن نسخه اغلاط كتابتي بسياري وجود دارد        2-1-1-1

بـه  . انـد  ي يكديگر به كار رفتـه     جا  به آوا شيخوي  ها  واج يا   وحرف، اضافه يا كم شده است       
 . شود يمها پرهيز  ت وفور از آوردن نمونهجه

 آوا همي ها واژه در ژهيو بهي املايي بسيار، ها غلطوجود  2-1-1-2

معجـز آن نبـي مطبـوع اسـت         / از ولي خارقي كه مسموع است     : »متبوع«ي  جا  به» مطبوع« -
 )75ص(

 )69ص. (اينجا رحمت عظيم در نسار است: »نثار«ي جا به» نسار« -
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 )44ص. (برخواست و برفت: »برخاست«ي جا به» برخواست « -

 ي زباني و متني كاتبها تصرّف 2-1-1-3

اي را از قلـم      در نسخة يادشده، جز در مواردي كه كاتب سهواً عبارت يا بنـد يـا صـفحه                 -
اي از   انداخته و يا در خواندن نام اشخاص يـا امـاكن ناآشـنا بـه خطـا رفتـه اسـت، نـشانه                      

 . شود تصرّف آگاهانه كاتب در متن ديده نمي

  
  نسخة كتابخانة مرعشي:1تصوير

 
 
 or.224به شمارة ) 1139(نسخة موزة بريتانيا  2- 2

موجـود اسـت،    1491-اين نسخه كه ميكروفيلم آن در كتابخانة دانشگاه تهران به شـمارة ف            
  .  برگ به خط نستعليق كتابت شده و كاتب آن معلوم نيست201ق در . ه1139در سال

  
  ي نسخة موزة بريتانياها يژگيو 2-2-1

هـا و اعـلام و چـه در     چـه در ضـبط نـام   -ها از دقـت بيـشتري    نسخه نسبت به ساير نسخه اين  
از حيـث   -ي ايـن نـسخه را         هـا  يژگيوبعضي  .  برخوردار است  -الخط املاي كلمات و رسم   

  .شماريم مي  بر-الخط و سبك زباني رسم
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  آوا هاي خويش يي حروف و واججا جابه  2-2-1-1
، )گـردد (كـردد   : نوشـته شـده اسـت     » ك«ه شـكل    ب ـ» گ«در اين نسخه، همواره حرف       -

 )27ص... (و) انگشت(، انكشت )چنگ(چنك 

  هاي ميانجي  واج2-2-1-2
 شـخص   دومنكـره و شناسـة      » ي« پـيش از     ژهيو  بهميانجي را پس از مصوت و       » ي«اغلب   -

 )27ص(در نفس؟ ) چه گويي(، چكوي )26ص. (رسيد) جايي(ي جا به: ننوشته است

 به همزه، گاه همزه نوشته شده و اغلب حـذف شـده اسـت؛ امـا در             هافتي انيپادر كلمات    -
شـما  ) غوغـاي (اگر غوغـا    : ميانجي نيز گاه نوشته نشده است     » ي«صورت مضاف شدن،    

 )27ص... (نبودي

حتي اگر به صامت ختم شده -و واژة پيشين ) خلاصه شدة فعل ربطي(اغلب ميان شناسه  -
 )28ص(اند  ا طالحاند ي صالح:  همزة ميانجي آمده است-باشد

   پيوست و گسست اجزاي واژه و جمله2-2-1-3
جـدا نوشـته شـده    » ها«هاي مرعشي، گنج بخش و چاپ سنگي، نشانة جمع          نسخه رغم  به -

 :است

 )26ص(ننهي :  فعل در اين نسخه جدا نگاشته نشده استساز يمنفوند  -

   تصحيف2-2-1-4
شـكلي از آن واژه را رسـم كـرده          يي را كه نتوانـسته اسـت بخوانـد، تنهـا            ها  واژهكاتب،   -

  ).61ص(» يسوي«ي جا به» ليسوي«و ) 7ص(» هائله«ي جا به» هائكه«است؛ مثل 
  هاي زباني و متني كاتب  تصرّف2-2-1-5
واو «و  » واو اسـتيناف  «هـا    هـا، در آغـاز اغلـب جملـه          ديگر نسخه  برخلافدر اين نسخه،     -

 )7ص... (و واقعة هائلة وفات آن حضرت: آمده است» ربط

آمده، در » اين«ي ديگر ضمير و صفت اشارة ها نسخهدر بسياري از عبارات، آنجا كه در  -
تـرا چـه باعـث شـد كـه آن دختـر را       : آن ديو را گفـت :  استكاررفته  به» آن«اين نسخه   
 )32ص(ربودي؟ 

 موارد بسياري از جاافتادگي واژه، عبارت، بند و حتـي چنـدين             توان يمدر اين نسخه نيز      -
 در ذيل عنوان غوث اعظم، عبدالقادر جيلـي، چنـدين           مثلاً كه  چنانمتن يافت؛   صفحه از   

. و گاه عباراتي يا سـطوري بـه خطـا تكـرار شـده اسـت               ) 32ص (جاافتادهصفحه از متن    
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ي جـا   بـه شب هـشتم،    : ها نيز خطايي رفته است     همچنين گاه در ضبط اعداد و نام      ) 7ص(
 ايـشان در سـال چهارصـد و چهـل           )ي ولادت جا  به(، وفات   )7ص. (شب بيست و هشتم   

، جز اين موارد سهوي، نشاني از تصرفات عمـدي كاتـب در مـتن              )61ص. (هجري بوده 
 .شود يافته نمي

  
 نسخة كتابخانة بريتانيا: 2تصوير

 
 
  )1149(نسخة كتابخانة گنج بخش   3- 2

اري  پاكستان نگهدآباد اسلام در كتابخانة گنج بخش 1/3819اين نسخه كه با شمارة بازيابي 
عبـارت  ) 15 تـا    2از صـفحة  ( صـفحة آغـازين آن       14 صفحه است كـه      373شود، حاوي    مي

  .است از فهرست عناوين كتاب كه در دو ستون تنظيم شده است
آمده و در انجامة نسخه، پس      » ...الحمدالله رب العالمين و   «پس از فهرست، آغازة نسخه؛      

، كاتب نام و جاي خـود و تـاريخ          ».ماً ابداً الحمدالله حمداً كثيراً دائ   «: از عبارات پاياني مؤلف   
ي اهـل   پـا   خـاك الاولياء، به دست     بالسفينةقد تمت الكتاب المسمي     «: كند كتابت را بيان مي   

 از  1149 شهر ربيع الثاني سـنة     3سورپور، به تاريخ    ... االله، عبدالرسول، ساكن موضع مل سيپرا     
  .هجرت مقدسه

  
   بخشهاي نسخة كتابخانة گنج  ويژگي2-3-1
  الخطي ي رسمها يژگيو 2-3-1-1
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: در كلماتي كه همزة يا ياء ميانجي به كار رفته، هم همزه و هم يـاء نگاشـته شـده اسـت                      -
، گاهي نياز همزة )71ص(ي فعل امر بفرماي جا به، بفرمائي )66ص(روئيم به جاي رويم   

 ). 83ص(قرات به جاي قرائت : كلمه در كتابت حذف شده است

  ت و گسست اجزاي واژه و جمله  پيوس2-3-1-2
ي جـا   بـه » نـه نهـي   «:  و پيشوند التزامي فعل اغلب جدا نوشته شده اسـت          ساز يمنفپيشوند   -

  )23ص(» بپذيرد«ي جا به» به پذيرد«، )68ص(» ننهي«
حتي اگر به صامت ختم شده      -و واژة پيشين    ) ة فعل ربطي  شد  خلاصه(اغلب ميان شناسه     -

  )72ص(اند  اند يا طالح لحصا:  همزة ميانجي آمده است-باشد
  آوا هاي خويش يي واججا جابه 2-3-1-3
 )68ص(كريستن : »گ«به جاي » ك« -

ي جـا   بـه » شـي «: با نقطه نوشته شـده    » س«ي حرف   جا  بهدر موارد معدودي    : »ش«و  » س« -
 كـه   چنـان بـدون نقطـه آمـده و        » ش«اما در موارد بسيار حرف      ) 67 و   66ص(» سي«عدد  

ة ويژگـي   دهنـد   نـشان  توانـد  يم ـيژگي افزوده بر جنبة نوشتاري،       اشاره شد، اين و    تر  شيپ
:  در اين نسخه نسبت به سـاير نُـسخ نمـود يافتـه اسـت         ژهيو  بهآوايي زبان مؤلف باشد كه      

» قُرَسـي «،  )44ص(» هـشتاد «ي  جـا   بـه » هـستاد «،  )115ص(اند  دهيپوشي  جا  به» اند  دهيپوس«
 ).32ص(» قُرشَي«ي جا به

   تصحيف2-3-1-4
ي ناخوانا و حتي فاقد معني، نسبت به سه نـسخة ديگـر بـسيار بيـشتر                 ها  واژهخه  در اين نس   -

 چيـزي شـبيه آن ترسـيم        -ها  در نام  ژهيو  به-ي را درنيافته    ها  واژهاست و هر جا كه كاتب       
فـصول  «ي  جا  به» فضول سنه «،  )311ص(» الخيار« ي  جا  به» شيخ علي الحناز  «: كرده است 

 ).46ص(» تكُتم«ي جا به» نكنم«، )79ص(» نيانج«ي جا به» هبقان«، )57ص(» ستهّ

   املاي نادرست كلمات2-3-1-5
   تصرفات زباني و متني2-3-1-6
، پـس از    72در صـفحه    : مثلاًهاي زيادي جاافتاده     در اين نسخه نيز واژه، عبارت و بخش        -

 . پس از سطر پنجم، يك سطر افتاده است119سطر دوم و در صفحة 
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 بخش نجنسخة كتابخانة گ: 3تصوير

 
 
 )1179(نسخة چاپ سنگي، به شماره مدرك   4- 2

م در   .1840 سطر، به خط نستعليق خوش، در سال         23 صفحه و هر صفحه      216اين نسخه در    
  . كانپور طبع شده است

  
   ي نسخة چاپ سنگيها يژگيو 2-4-1
 اسـت، بعـضي   تر كينزد زمان طبع اين نسخه كه به شيوة معاصر كه آن با توجه به   2-4-1-1
 سه نـسخة    برخلاف و   شود ينمي پيشين در اين نسخه ديده       ها  نسخهالخطي   ي رسم اه يژگيو

ي مغشوش كه   ها  جملهپيشين، در اين نسخه به املاي درست واژگان توجه شده و عبارات و              
آمد، در اين نسخه پالوده و پرداختـه شـده و همچنـين در      ناخوانا به نظر ميها نسخهدر ديگر   

 ) 96ص.( نيستدهيتن درهمبيات با ستاره يا خط جدا شده و ي اها مصراعكتابت شعرها، 

مثـل  :  ضبط شده است   غلط  به و اشخاص كه در نظر مستنسخ ناآشنا بوده،          ها يجاگاه نام    -
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وجيـه الـدين   «ي جـا  بـه » وحيدالـدين خجنـدي  «، )39ص(» سروشـنه «ي جـا   به» سروشنبه«
  )96ص(» خجندي

   تصرفات زباني و متني كاتب؛2-4-1-2
شـود؛   ي تصرفات كاتب بسيار بيشتر از سه نسخة ديگـر ديـده مـي             ها  نشانهخه،  در اين نس   -

« : چنانكه در بسياري عبارات، وجه جمله را از منفي به مثبت و برعكس تغيير داده است                
» .نمودنـد  در صـحت و مـرض افطـار نمـي         «ي  جا  به» .نمودند يمدر صمت و مرض افطار      

 )96ص(

قبي افزوده شده؛ چنانكه اغلـب پـيش از نـام جنيـد             گاه پيش از بعضي اسامي، عنوان يا ل        -
 )37ص(» حضرت شاه سيد الطائفه«: بغدادي، عنوان شاه آمده است

را خود بر اين كتـاب افـزوده و      » شيخ بشر مريسي  «همچنين، كاتب عنوان و شرح احوال        -
 پـنج سـطر در بـاب وي         -ميان ابوسليمان داراني و فتح بن علي موصلي       - 123در صفحة   
 . ه استشرح داد

 در  مـثلاً در اين نسخه نيز، گاه واژه، عبارت، جمله يـا بخـشي از مـتن جـا افتـاده اسـت؛                       -
ي آن جـا  بـه شرح احوال وي حذف شـده و  »  خاموشنيالد نظام«، ذيل عنوان 81صفحة  

 جـايگزين گـشته و بـه همـين سـياق            -بدون ذكر نام  -شرح احوال سعدالدين كاشغري،     
 ) 168ص. (ه استكاتب تا چندين صفحه به خطا رفت

كـه در سـاير     » سـلمان فارسـي   «گاه كاتب خطاهاي مؤلف را اصلاح نموده؛ چنانكه نـام            -
و گـاهي نيـز     ) 30ص. (ي نگاشته شده است   درست  بهآمده در اين نسخه     » سليمان«ها   نسخه

 )26ص(» رضا يعلامام موسي «: ها به خطا رفته است خود در ضبط بعضي نام
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 نسخة چاپ سنگي: 4تصوير

 
 
 ي سفينةالاولياءها يژگيو  -3

ي سـبكي زبـاني و ادبـي و  نيـز سـاحت انديـشگاني               هـا  يژگ ـيو ازلحاظالاولياء   كتاب سفينة 
 در تطبيق چنـد نـسخه       ازآنجاكه. تواند نمايانگر تصويري از زمانه نويسنده باشد       نويسنده، مي 

رك بـود،   ، مـشت  دست  نيازاهاي خويش آوا و      يي واج جا  جابهبا فاصلة زماني، مواردي چون      
رسد، اين امر تنها به كتابت كاتب مربوط نباشد و نشانة  يك ويژگـي در دسـتگاه                   به نظر مي  

  :كنيم رسي مي هاي اين اثر را در سه حيطه به تفكيك بر ويژگي.  باشدمؤلفآوايي زبان 
  

  هاي زباني و نوشتاري  ويژگي3-1
نويـسي اسـت و       سـاده  شيوه نويسندگي پارسي نويسان هند در قـرن دهـم و يـازدهم، اغلـب              

نويسان   در اثرهاي داراشكوه كه يكي از پارسي       مثلاً« صفا اشاره كرده است؛      االله  حيذبچنانكه  
و اين نشانة آموختگي او با آثار فارسي و ... پيرايه برابريم  با نثري بي جا  همهپركار هند است،    

  ).5/1454: 1392صفا، (» . استزبانان يفارسبا 
  

 ي يكديگرجا به 1 آواشيخوي ها اجوي ريكارگ به 3-1-1

و )  32/ب(ي پادشـاه    جـا   بـه بادشـاه   :  است؛ مانند   به كار رفته  » پ«ي  جا  به» ب«گاه صامت   -

                                                                                                    
  المخرج  قريب.1
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: اسـت  بـه كـار رفتـه     » ب«ي  جـا   به» پ« واج   -»بي« در پيشوند    ژهيو  به در آغاز واژه و      -اغلب
  )65/ب(واسطه  ي بيجا بهواسطه  پي
  ) 55/ب(ي جيليجا بهسيد حسن چيلي : رفته استر به كا» ج«ي جا به» چ« گاه صامت -
داده ) كاغـذي (مرا به دسـت كاغـدي  :  است به كار رفته» ذ«ي صامت جا به» د« گاه صامت  -

  )37/ب.(شد
 زبانـان  يفارس ـهـاي دسـتگاه آوايـي        توان برخاسـته از ويژگـي      چنين كاربردي را گاه مي    
 در كتابـت  كه چنانالخطي شمرد؛  توان تنها يك ويژگي رسم هندي به شمار آورد و گاه مي     

در بعـضي   » ش«، حرف   مثال  عنوان  به. گذاري رعايت نشده است    ها نقطه  ها و واژه   بعضي واج 
  ) 75/ب(ي پوشيده جا بهپوسيده : نگاشته شده است) س(كلمات بدون نقطه 

  
 ي دستوري و ساختاريها يژگيو 3-1-3

ــترك - ــاز بي ــجاده ˚صــاحب: يس ــالت)93/ب( س ــاه ˚، رس ــن  )39/ب( پن ــر اي ــلاوه ب ، ع
ي  غريـب و مغلـق نيـز زده          هـا  يسـاز   بيتركها، در اين اثر، مؤلف گاه دست به          تركيب
  )170/ب... (آگاه دستگاه، حقايق و معارف پناه، فضايل و كمالات سيادت و نقابت: است

مـا  : آورد  و فعـل آن را مفـرد مـي   بـرد  يمبه كار  » ما«گاه نويسنده براي خود ضمير جمع        -
 )165/ب. (كرد خواهم رحلت 

بـه  (فـضيلت ظـاهري بمرتبـه       «: در پايـان اسـم بـه كـار نرفتـه اسـت            ) ي(غالباً نشانة نكره     -
  )36/ب. (باشد مي) يا ينب(هر ولي بر قدم نبي  « -)56/ب(» ...داشتند كه) اي مرتبه

اعـم از   (» ي«، مـصوت    -حتي اگر غيرملفوظ باشد   -) ة( به تاء گرد     افتهي انيپادر كلمات    -
: نگاشته نشده و يا شـكل كوچـك آن بـالاي كلمـه آمـده اسـت                ...) نكره، اسنادي و  ياء  

 )46/ب) (از اين جماعتي(مترس كه تو نيز از اين جماعة 

 )84/ب(هر دو برادران : جمع بستن معدود بعد از عدد -

 )35/ب) (بپيچ و ببين(به پيچ و به ببين : »ب«جدانويسي پيشوند امر و التزام  -
 

 دبيي اها يژگيو 3-2

گونـه، مؤلـف نيتـي جـز ثبـت تـواريخ رويـدادهاي زنـدگاني                  در اين اثر گـزارش     ازآنجاكه
ترين فرق صوفيه و يـادكرد       بندي مهم   و دسته  -از آغاز تا انجام   -بزرگان دين و اهل تصوف      
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ها نداشته است، نشاني از توجـه بـه صـورخيال در ايـن مـتن                 بزرگان صوفيه در ذيل اين فرقه     
ي لفظـي نيـز در ايـن اثـر مـورد اهتمـام       پرداز صنعت بديع معنوي، كه تنها هنشود و  ديده نمي 

 آنجا كه القاب و عناوين عبدالقادر گيلانـي يـا اسـتاد             مثلاً -تنها گاهي   . نويسنده نبوده است  
كند و سجع و موازنه به كـار         پردازي مي   به وجد آمده، لفظ    -شمارد مي خود ملا ميرك را بر    

د شنيده از سيادت و نقابت پناه، فضايل و كمالات دستگاه، حقايق و    اين فقير، خو  «: گيرد مي
امي، استادي، حضرت ميـرك شـيخ بـن شـيخ                 معارفآگاه، افضل فضُلاي عصر، علامّي، فه
  )170/ب(» ...فرمودند الدين كه مي فصيح

توان به استـشهاد بـه آيـات و ابيـات در ضـمن مـتن                 ي ادبي اين متن مي    ها يژگيو   از ديگر   
سـنايي، نظـامي، عطـار،      : اشاره كرد؛ داراشكوه بـا ادبيـات فارسـي و اشـعار شـاعراني چـون               

 از  متـأثر آشنايي داشته و خـود      ... اميرخسرو، صائب تبريزي، شيخ محمود شبستري، جامي و       
وي در كتاب خود ابياتي از ). 76: 1373شيمل،  : ك.ر( بوده است    -ملا شاه -اشعار استادش   

  .كند اين شاعران را نقل مي
  

 هاي محتوايي ويژگي  3-3

 محتواي كتاب 3-3-1

اي كه از احوال اولياء گردآورده اسـت، بـر شـيوة اغلـب دبيـران و        داراشكوه در آغاز سفينه   
و پـس از معرفـي      ) ص( پروردگـار و منقبـت رسـول         در حمـد  نگارد   اي مي  مترسلان، مقدمه 

ا از تأليف اين اثر بيان اش ر  خود، انگيزهنييو آو ذكر مذهب » اين فقير حقير«خود با عنوان 
 اطلاعاتي كه از اولياء و اهل تصوف در ساير كتب مندرج است خـالي               كه  آنكند؛ يكي    مي

» سلسله در سلسله  « وي قصد دارد كه شرح احوال اين قوم را           كه  آناز اشكال نيست و ديگر      
ايز  متم ـ-الانـس  نفحـات -ترين منبعش  قلمي كند و همين ويژگي است كه اثر وي را از مهم         

 بـه بيـان فايـدة       -با استشهاد به آيات، روايـات و ابيـات        -ي  »تمهيد«وي سپس ذيل    . سازد مي
چـون اهـل   -گـون عرفـا     پردازد و در پي آن تفـاوت اصـناف گونـه           وجود اولياء در عالم مي    

دهـد و بيـانش را بـه كـلام عرفـا              شرح مـي   اختصار  به و طريقة ايشان را      -...تجريد، ملامتيه و  
المحجـوب و رسـالة قـشيريه را بـر ايـن             اي از كـشف    توان صـبغه    اين منظر مي   آرايد و از   مي

  .تمهيد مشاهده كرد
 ايـشان را از وجـوه       تـوان  يم ـكنـد كـه       تن يـاد مـي     413  از    كم  دستوي در اين تذكره     
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  بندي كرد؛  مختلف دسته
  

   ترتيب عناوين كتاب3-3-2
 تن از اجداد ايشان را      22كند و تا     يآغاز م ) ص(نويسنده، نوشتار خود را با بيان نسب پيامبر         

شمارد و سپس به شرح احوال كودكي و جواني و ازدواج و چگونگي مبعوث شدن و                 مي بر
سپس به شرح احوال خلفاي     . كند پردازد و به وفات ايشان ختم مي       معجزات آن حضرت مي   

 از حـوادث    اي آورد و شـمه    هـا شـاهد مـي      راشدين پرداخته، روايات و اقوالي را در شأن آن        
، از امامان شيعه برهمـان سـياق        )ع(دهد و پس از اميرالمؤمنين علي        حيات ايشان را شرح مي    

  .كند ياد مي
 درخور توجه و تأمل است، گسترة ديـد نويـسنده     - در اين بخش از كتاب     ژهيو  به-آنچه  

  خود بر حنفي   ديتأك رغم  به كه  نياو دوري وي از شائبة تعصب و اغراض مذهبي است؛ چه            
كند و ايـن     ياد مي » امام«مذهب بودنش، همواره از امامان شيعه با احترام و تكريم و با عنوان              

گردد،  غرضي از كسي كه حتي ميان اسلام و هندو به دنبال وجوه اشتراك و يگانگي مي                بي
راسـتي را بايـد گفـت كـه مـرغ روح ايـن          «چندان غريب نيست و به قول محمـد اسـتعلامي           

هـايي كـه    ها و بگومگـو   ي آسمان معرفت پروازي دارد فراتر از اين تعصب        بزرگان، در بلندا  
عطـار، مقدمـة اسـتعلامي،    : ك.ر(» .انـدازد   را بـه جـان يكـديگر مـي       ملتت هفتادودو مؤمنان
  ).بيست و دو: 1378

پـردازد؛ سـلمان فارسـي،        ده تـن مـي     حـال   شـرح پس از ذكر احوال امامان، داراشكوه به        
اسم بن محمد، ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي، احمد حنبـل،           اويس قرني، حسن بصري، ق    

سلـسله  - بيترت  نيا  به تن، شرح احوال اهل تصوف را        26 نيازا  پس. ابويوسف و امام شيباني   
 20 (يـه ، كبرو ) تـن  26 (يه، چـشت  ) تـن  30 (يه، نقـشبند  )تن 39 (يهقادرنويسد؛    مي -در سلسله 

و زنـان   ،  ) تـن  15( همـسران و دختـران پيـامبر         ) تـن  218(متفرقـه    ،) تـن  20 (يه، سهرورد )تن
  ). تن 19 (يصوف
  

  ي يادشدگان از منظري ديگربند دسته 3-3-3
از ايـشان يـاد كـرده       ) ص(ة نزديكي و نسبتي به پيـامبر        واسط  بهآنان كه داراشكوه تنها     ) يك

  ..است؛ همچون همسران و بعضي دختران ايشان ، سلمان فارسي و
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  ...ي ديني و فلسفي؛ همچون امام مالك، امام محمد غزالي وبزرگان مذاهب و علما) دو
هـاي صـوفيه     اي هـستند و در اغلـب تـذكره         اعاظم صوفيه كه صـاحب سـبك و طريقـه         ) سه

  ...معروف و مشهورند؛ همچون بايزيد بسطامي، ابوسعيد ابوالخير، جنيد بغدادي و
الانـس   ون نفحـات   چ ـ -هـا    هاي صـوفيه كـه در بعـضي تـذكره          مشايخ متوسطة سلسله  ) چهار
  ... از ايشان ياد شده؛ همچون  ابوعبداالله خفيف، ابوعلي رودباري و-جامي
الاوليـاء اختـصاص دارد بـه آن دسـته از اهـل تـصوف كـه               تـرين بخـش از سـفينة       مهـم ) پنج

 از  باواسـطه اي   داراشكوه يا با ايشان معاصر بوده و خود به ديدارشان رفته يا سـخني و واقعـه                
شـود؛ در    هاي صوفيه يـادكردي از ايـشان ديـده نمـي           اغلب در امهات تذكره   ايشان شنيده و    

، المحجـوب  كـشف ،  الاوليـاء  تـذكرة : هاي يادشده در چهـار مرجـع مهـم نويـسنده           تطبيق نام 
 از  كي ـ چيه ـ، نام قريب به صد تـن در         الاولياء سفينة، با   الانس نفحات و   الحيات رشحات عين 

مير، شـيخ اوهـن جونپـوري،        توان به شيخ ميان    فراد مي ة اين ا  ازجمل. شود آن مĤخذ ديده نمي   
  .اشاره كرد... الدين گجراتي، داود چهني وال، نظام نارنولي و سليم فتحپوري، وجيه

 بــه ذكــر نــساءالعارفات -بــه شــيوة طبقــات ســلمي-داراشــكوه در بخــش مجزايــي كــه 
عروف و مشهورند    م -چون رابعة عدويه  -كند كه بعضي     اختصاص داده، از نوزده تن ياد مي      

ذكـر نـام ايـن      . انـد   نبـوده  موردتوجـه  -چـون ام محمـد، عمـه عبـدالقادر گيلانـي          -و بعضي   
فاطمـه  (زايده، كنيـز عمـر خطـاب، تـا قـرن شـشم       (عارفات، به ترتيب زماني از صدر اسلام  

پيش آمده و در قرن ششم متوقف شده و سرانجام داراشكوه شرحي از             ) دختر نصر بن عطار   
 كتـاب   فيتأل را كه معاصر وي است و تا زمان          -مير خواهر ميان -جمال خاتون   بي   احوال بي 

  .نيز زنده بوده نقل كرده است) ق. ه1049(
  

  الاولياء سفينةة داراشكوه در مورداستفاد منابع 3-3-4
 كتاب يا رساله يادكرده و ضمن امانتداري، هر جا كه از 45 از كم دستنويسنده در اين اثر، 

تـوان   ترين منابع مؤلف در اين اثر، مـي        از مهم .  كرده، به آن ارجاع داده است      قول  نقلكتابي  
المحجـوب،   الحكم، كـشف   الصوفيه سلمي، رسالة قشيريه، فتوحات مكيه، فصوص       به طبقات 
الاخيـار،   الـصوفيه كاشـاني، اخبـار      العـراقين،  اصـطلاحات     تحفـة النبوه، تاريخ يـافعي،      شواهد
، ملفـوظ  )ملفوظ عبدالقادر گيلاني (الخاطر   صوفيه ازجمله؛ جلاء  الاخبار و ملفوظات     محاسن
  .اشاره كرد... شكر و گنج
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 كتـاب   - در تراجم احوال متأخران    ژهيو  به -ترين منبع و مرجع نويسنده     در اين ميان، مهم   
 تن از اهل تصوف به آن نظر داشته 225 قريب به حال شرحالانس جامي است كه در     نفحات
الاولياء  ةالمحجوب و تذكر   هاي كشف  الاولياء و هر يك از كتاب      سفينة همچنين ميان . است

الحيـات   از ديگر منابع مهم داراشـكوه، كتـاب رشـحات عـين    .  تن  مشترك است68نيز، نام   
  .از آن بهره جسته است) نقشبنديه(هاي بزرگوار   تن از خواجه21است كه در شرح احوال  

المحجـوب   الاولياء، كـشف ةالاولياء و صاحبان تذكر    سفينةبراي تبيين شيوة بيان نويسندة      
  :كنيم ذكر مي» معروف كرخي«اي از متن اين آثار را دربارة  الانس، نمونه و نفحات

 :المحجوب كشف -

، ابومحفوظ معروف بـن فيـروز       الرضا يموسو منهم، متعلق درگاه رضا و پروردة علي بن          ... «
 اسلام آورد و بنزديك     الرضا يموسبر دست علي بن     اندر ابنتدا بيگانه بودست و      ...الكرخي،  

  ). 141: 1380هجويري، (» .وي سخت عزيز و ستوده بودست
 : الاولياءةتذكر -

آن همدم نسيم وصال، آن محرم حريم جلال، آن مقتداي صدر طريقـت، آن رهنمـاي راه                 «
دنـد،  مادر و پدرش ترسا بو... طريقت، آن عارف اسرار شيخي، قطب وقت، معروف كرخي        

» .نـه، بـل هـو االله الواحـد        «: گفـت » .بگو ثالث ثلاثة  «: چون بر معلم فرستادندش، استاد گفت     
 مـسلمان  الرضا يموسوي برفت و به دست علي بن  ... . زدش سودي نداشت    استاد مي  هرچند

 )281: 1387عطار، (» .شد

 : الانس نفحات -

 غير او، و كنيت وي ابومحفوظ      از طبقة اولي است و از قدماي مشايخ، استاد سري سقطي و           «
انـد معـروف بـن علـي         و بعـضي گفتـه    . اند فيـروزان   نام پدر وي فيروز ، و بعضي گفته       . است

و گويند بر دسـت وي      ) رض (الرضا يموسپدر وي مولي بوده، دربان امام علي بن         . الكرخي
  )35: 1386جامي، (» .مسلمان شده بود

 :الاولياء سفينة -

: انـد   گفتـه  يو بعض . روزاني ف ي و به قول   روزي ف شانيظ است و نام پدر ا      ابومحفو شاني ا تيكنُ«
 ي بـن موس ـ   ي ترسا بودند، بر دسـت امـام عل ـ        ني  بر د   ني و با والد   .»الكرخي علي بن معروف«

 مسلمان شدند و در مذهب امام اعظـم بودنـد و حـضرت امـام  را بـه                    - االله عنه  يرض-الرّضا  
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- و بركت خـدمت امـام رضـا            تي از ترب  اند، افتهيه   و محبت بوده و آنچ     تي كمال عنا  شانيا
  )الف/24ق، . 1049داراشكوه، (» .اند كرده ي امام  مي بوده و دربان-عنه االله يرض

   است؛ذكر قابلگيري داراشكوه از  اين آثار، نكاتي     دربارة بهره
نظـر داشـته و    الانس، در ذكر نام عرفا و شرح احوال ايشان، به طبقة ايشان              نويسندة نفحات  -

الاوليـاء    در سـفينة   آنكـه   حـال اسـت؛   ... در آغاز معرفي، ذكر كرده كه از طبقة اولي، ثانيـه و           
الاولياء نام مـشايخ  در سلـسله و طريقـة ايـشان             چنين تفكيكي روي نداده است؛ اما در سفينة       

 .الانس چنين تفكيكي روي نداده است  و در نفحاتشده يبند دسته

تـر اسـت؛      به نويسندة نفحات نزديك    -از حيث سادگي عبارات   -ه،  سبك زباني داراشكو   -
 ايام و شهور و سنوات      كه  نيااما در نفحات كاربرد واژگان و عبارات عربي بيشتر است؛ چه            

 . به عبارت عربي ذكر شده است

المحجوب، علاوه بر اطلاعاتي كـه دربـارة مـشايخ بـه             گيري از كشف   داراشكوه، در بهره   -
هاي  ه تعبير و تفسير نويسندة اين اثر از اصطلاحات عرفاني و عقايد و ديدگاه           دست آورده، ب  

ــكر« در تعريــف مــثلاً كــه چنــانوي نيــز توجــه داشــته اســت؛  چنــدين بــار بــه » صــحو و س
 :المحجوب اشاره كرده و ديدگاه هجويري را ذكر كرده است كشف

يخ من جنيدي مـذهب بـود   ش«: فرمايند و ايشان صاحب صحو بودند چنانچه در اين باب مي    «
گفت كه سكر بازيگاه كودكان است و صحو فناگاه مردان، و من كه علي بـن عثمـان                   و مي 

  ).ب/140(» .ام ام، بر موافقت شيخ خود الجلابي
  

  بيان عاطفي يا ارجاعي
 الاولياء سفينةالاولياء و داراشكوه در  با نگاهي اجمالي به شيوة بيان عطار نيشابوري در تذكرة     

توان به تفاوت رويكرد دو نويسنده از دو برهة از تاريخ تصوف و دو اقلـيم مختلـف پـي                     مي
. برد؛ يكي از خراسان در قرن ششم و آغاز هفتم هجري و يكي از هند در قرن يازدم هجري              

 اهتمام بر گزارش وقايع اتفاقيـة زنـدگي عرفـا داشـته             كه  آنالاولياء، عطار بيش از      در تذكرة 
گونـة ايـشان همـت گماشـته اسـت و وجـه              ال دروني و ذكر اقوال شـطح      باشد، بر شرح احو   

هاي عاطفي بر    كند، بر جنبة اثباتي آن غلبه دارد و گزاره         اقناعي حالاتي كه از ايشان نقل مي      
دربـارة اغلـب   -، نقطة عزيمت داراشـكوه     الاولياء سفينةچربند؛ اما در     هاي ارجاعي مي   گزاره

 مهم زندگاني و وفات و مزار صوفيه است و تنها دربـارة              ذكر تاريخ ولادت وقايع    -صوفيان
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هايي از كرامات و خوارق عـادات        توان نشانه  معدودي از ايشان از اين سطح فراتر رفته و مي         
 كـه بـه گفتـة دكتـر شـفيعي      هرچنـد . را در اين متن مشاهده كرد     ... و فراسات و شطحيات و    

هـايي كـه وي    شـطح «، - اسـت  كـه مجموعـة شـطحيات   العـارفين  حسناتحتي در   -كدكني  
ترين عباراتي است كه ممكـن       ترين و سست   رمق از معاصران خود آورده، از بي     ) داراشكوه(

 اساسـاً   كـه   ني ـاچـه   ). 425: 1392شفيعي كدكني،   : ك.ر(» !است بر زبان كسي جاري شود     
» .در ايران و هند در عصر تيموري و صفوي و قاجاري، زبان تصوف روي بـه ضـعف دارد                  «
  ).261: نهما(

 ولادت و وفـات اشـخاص       بـار   كـسالت داراشكوه در نقاطي از كتاب، دست از گزارش         
 درباره شيخ عبدالقادر گيلانـي      ازجملهكند؛   كشد و ماجراهايي از كرامات ايشان نقل مي        مي

ي كتـاب خـود، بـه هـر         جا يجاكه بيش از هر شيخ ديگري به شرح احوال او پرداخته و در              
  .رده استاي از او ياد ك بهانه

تواند اثر داراشكوه را بـه آثـار صـوفيه           هاي ديگر كه مي    علاوه بر ذكر كرامات، از نشانه     
 ژهي ـو بـه هاي خود و ديگران آورده و   هاي متعددي است كه از خواب      نزديك كند، گزارش  

هاي خود را اغلب ملاك تصميم و تشخيص صواب از ناصواب و دريافت جايگاه و                خواب
و اين حقير در خواب، به سعادت ملازمت خلفـاي        «: ان قرار داده است   موقعيت خود و ديگر   

بينـد كـه      مـشرّف گـشته؛ چنانچـه شـبي در خـواب مـي             - اجمعـين  عـنهم   االله يرض ـ-راشدين  
: رونـد، فقيـر از شخـصي پرسـيد كـه           چهاركس به لباس سفيد، بزرگانه متعاقب يكديگر مي       

، فقيـر از عقـب ايـشان        - و سـلمّ   هياالله عل  يصلّ-اند   چهار يار پيغمبر  : ها چه كسانند؟ گفت    آن
  )12/ب(» ... .آمدند روان گشت و ايشان از دريا گذشته، بر كوهي كه بسيار بلند بود بر

 

 دلايل ضرورت تصحيح سفينةالاولياء -4

ي بـه زبـان فارسـي موجـود         ا  شـده   چـاپ  نـسخة تـصحيح و       الاولياء سفينة از   كه  آنبا توجه به    
  نمايد؛  به دلايل زير لازم مينيست، تصحيح و تحشية اين اثر

توانـد آينـة     ترين اثر داراشكوه اسـت كـه مـي         ترين و جامع    نخستين، مفصل  الاولياء سفينة -
هاي سبكي، زبان و انديشة نويسنده باشد و پژوهندگان حوزة زبان            تمام نمايي از ويژگي   

 . ياري كند-قاره شبه در ژهيو به-و ادبيات فارسي را 

هـاي مهـم صـوفيه در ايـن اثـر،            ي اين تذكره بر اساس فرقـه      بند  طبقهبا توجه به تبويب و       -
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 .توان به سهولت به گرايش مشايخ صوفيه به هر يك از فرق و نحل دست يافت مي

 از امهات آثـار صـوفيه       كي چيهدر اين تذكره از عرفايي ياد شده است كه نام ايشان در              -
توان دربـارة    ه و در اين كتاب مي      ذكر نشد  -چه از متقدمين و چه از معاصرين نويسنده       -

 .هايي به دست آورد ايشان آگاهي
 

  يريگ جهينت -5
ق در . ه11محمد داراشكوه، فرزند شاه جهان بابري، شاعر، اديب، هنرمند و پژوهشگر قـرن           

نخـستين اثـر وي   . هند است كه از وي آثار متعددي در حوزة تـصوف برجـاي مانـده اسـت            
، خلفاي راشدين، امامـان     )ص( مفصل در شرح احوال پيامبر       اي تذكره» الاولياء سفينة«كتاب  

 1049شيعه، بعضي علماي مذاهب كلامي، فيلسوفان و متصوفه است كه تأليف آن در سـال                
  .ق به انجام رسيده است.ه

گـون    آن بـر اصـناف گونـه       و شمول از دلايل اهميت اين كتاب؛ يكي وسعت و فسحت          
ي نويسنده كه اهـل تـصوف را در         بند  طبقهر، شيوة   مذهبي و فرق و نحل صوفيه است و ديگ        

، ) تــن20 (هيــ، كبرو) تــن26 (هي، چــشت) تــن30 (هي، نقــشبند) تــن39 (هيــقادر: ذيــل عنــاوين
 19(ي  ، و زنان صوف   ) تن 15 (امبريهمسران و دختران پ   )  تن 218(، متفرقه   ) تن 20 (هيسهرورد

  .جاي داده است) تن
نام يا نامشهور  اتي دربارة بعضي عرفا و صوفيان گم اين اثر دربردارندة اطلاعكه آنديگر 

است كه اين اثـر را از جهـت         ...)  در هند، كشمير، لاهور و     ژهيو  به-متقدم يا معاصر نويسنده     
  .سازد مطالعات تاريخي ممتاز مي

تـوان    نمـي  - در هنـد   ژهي ـو  بـه با توجه به سبك غالب آثـار منثـور          -از منظر زباني و ادبي      
 سـبك نگـارش   كـه  نيا اثر و حتي ساير آثار قلمي داراشكوه قائل شد؛ چه امتيازي براي اين 

هـاي   تـوان نـشاني از آرايـه     مـي ندرت بهنويسي و مبتني بر زبان ارجاعي است و          وي، بر ساده  
  .لفظي و معنوي در كلام وي يافت

هـاي ايـران، لنـدن، هنـد،         هاي خطي و سنگي متعددي در كتابخانه        نسخه الاولياء سفينةاز  
، نسخة كتابخانـة    14371 نسخة كتابخانة مرعشي به شمارة       ازجملهموجود است؛   .. اكستان و پ

 و نـسخة چـاپ   1149بخش پاكستان به شمارة  ، نسخة كتابخانة گنجor.224بريتانيا به شمارة    
هـاي مختـصري در شـيوة كتابـت،          هـا تفـاوت    در مقايسة ايـن نـسخه     . 1179سنگي به شمارة    
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 از ايـن نـسخ از خطـا و لغـزش و             كي ـ چيهديده شد و همچنين     ... و نيو عناو كاربرد القاب   
ي رگـذار يتأث افتادگي واژه يا عبارات به دور نبود؛ اما در نگاه كلي تفاوت فاحش يـا                 ژهيو  به

  .ها ديده نشد ميان اين نسخه
الاولياء به زبان اردو ترجمه و چاپ شده است و محمدرضـا جلالـي نـائيني                 سفينةكتاب  
الاوليـاء را نيـز تـصحيح     بر كتاب سكينةالاولياء اشاره كـرده كـه كتـاب سـفينة    اش   در مقدمه 

  . اين كتاب در ايران به چاپ نرسيده استتاكنوننموده؛ اما 
 اديب و پژوهشگر عرفان و ادب فارسي و عنوان بهبا توجه به اهميت و جايگاه داراشكوه 

هم آن در حوزة تـاريخ تـصوف،        الاولياء از جهت اطلاعات م     با توجه به اهميت كتاب سفينة     
  .يابد تصحيح و تحشية اين اثر ضرورت مي

  

  منابع
، زيـر نظـر كـاظم موسـوي         يدائرةالمعـارف بـزرگ اسـلام     ،  »داراشكوه«).1398. (رضا لي ع م،يابراه

 .مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي: بجنوردي، چ پنجم، تهران

 .حكمت:  ويرايش دوم، تهران،عرفان و ادب در عصر صفوي). 1392. (داري، احمد تميم

: ، تـصحيح محمـود عابـدي، چ پـنجم، تهـران           نفحات الانس ). 1386. (الدين عبدالرحمن  جامي، نور 
 .سخن

نامــه، انديــشه و آثــار محمــد  زنــدگي). 1399. (زاده، محمدرضــا جعفــري، حــسين علــي و دهقــاني
 .حكمت و عرفان: ، تهرانداراشكوه

 .دفتر نشر ميراث مكتوب: ، چ سوم، تهرانحيح متونراهنماي تص). 1378. (جهانبخش، جويا

: ، تهـران  4، به سرپرستي حسن انوشه، ج      دانشنامه ادب فارسي   ،»داراشكوه«). 1380. (حجتي، حميده 
 .طبع و نشر

، مقدمـة تـارا چنـد و محمدرضـا جلالـي نـائيني، چ               )سرّ اكبر (اوپانيشاد  ). 1390. (داراشكوه، محمد 
 .انتشارات علمي: پنجم، تهران

مؤسـسة  : ، به كوشش تارا چند و سيد محمدرضا جلالي نائيني، تهـران           الاولياء سكينة). 1344(همان،  
 .مطبوعاتي علمي

: ، به كوشش سيد محمدرضـا جلالـي نـائيني، تهـران       منتخبات آثار محمد داراشكوه   ). 1335(همان،  
 .تابان

، ترجمـة جمـشيد     )البحـرين  بر اساس مجمع  (آيين هند و عرفان اسلامي      ). 1384. (شايگان، داريوش 
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  .نشر و پژوهش فرزان: ارجمند، چ دوم، تهران
 .سخن: ، تهرانزبان شعر در نثر صوفيه). 1392. (شفيعي كدكني، محمدرضا

  .اميركبير: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانادبيات اسلامي هند). 1373. (شيمل، آنه ماري
 .فردوس: پنجم، چ نهم، تهران، ج تاريخ ادبيات در ايران). 1392. (صفا، ذبيح االله

، تصحيح محمد اسـتعلامي، چ هجـدهم،        الاولياء ةتذكر). 1387. (الدين محمد  عطار نيشابوري، فريد  
 .زوار: تهران

) ســـازمان اســـناد و كتابخانـــه ملـــي جمهـــوري اســـلامي ايـــران      (فهرســـتگان نـــسخ خطـــي  
https//scripts.nlai.ir . 

، تـصحيح علـي     رشحات عـين الحيـات    ،  )شاهنشاهي 2536) (1356. (كاشفي، علي بن حسين واعظ    
 .چاپخانة خرمي: اصغر معينيان، تهران

 .نيشنل پبلشنگ: ، كراچي در لاهوري شعر و سخنوران فارسخيتار ).م.1971.( خاننيمي ،يلاهور

، زير نظر نصراالله    آشنايان ره عشق  در مجموعه مقالات    » محمد داراشكوه «). 1385. (نوشاهي، عارف 
 .مركز نشر دانشگاهي: هرانپورجوادي، ت

: ، تـصحيح ژوكوفـسكي، چ هفـتم، تهـران         المحجـوب  كـشف ). 1380. (هجويري، علي بـن عثمـان     
 .انتشارات طهوري

Hasrat, Bikrama Jit, (1982). Dara Shikuh: Life and Works, New Dehli: 
Munshiram. 
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Abstract 
Safinat-ul-Auliya is one of the most important hagiographies by Muhammad 
Dara Shikoh (1024-1069 A.H.), which contains detailed information about 
Sufism and its sects and practices, from the beginning of its creation to the 
age of the author; which is of great importance in historical Sufi studies. 
Several manuscripts and one lithographic version of this work have been 
obtained which have not been compared, verified, and corrected yet. This 
book, which has not been published yet, is of great importance due to the 
fact that it contains historical information about Sufism, especially first-hand 
information about some of the author’s Sufi contemporaries, the author's 
viewpoint and approach in the classification of Sufism, linguistic 
considerations, and other aspects. Accordingly, it is necessary to present a 
critical edition along with tables and annotations concerning the content of 
the book. In this study, in addition to introducing the existing manuscripts of 
the book Safinat-ul-Auliya, a number of linguistic, literary, content-related, 
and calligraphic features of the work, as well as the reasons for the necessity 
of editing the book have been discussed. 
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Manuscript, Dara Shikoh, Safinat-ul-Auliya. 

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2022.41191.2377 
2. Ph.D. student in Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra 
University, Tehran, Iran f.mahmoudi@alzahra.ac.ir 
3. Professor of Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra 
University, Tehran, Iran. (Corresponding author): drhoseini@alzahra.ac.ir 


